
چوب خط

سهیلا گلستاني :
مخاطبان خارجی ساختار فیلم های ایرانی را 

می شناسند
بهناز شیربانی: نخستین تجربه ساخت فیلم بلند از سوي سهیلا 
گلســتانی از فیلم هایی است که در بخش مسابقه اصلی فیلم های 
اول نوزدهمین جشــنواره فیلم «شــب های ســیاه تالیــن» حضور 
دارد. این جشــنواره از تاریخ ۱۳ تا ۲۹ نوامبــر(۲۲ آبان تا ۸ آذر) در 
کشــور استونی درحال برگزاري است. ســهیلا گلستانی، کارگردان و 
نویسنده فیلم «دو»، درباره نخســتین نمایش این فیلم در جشنواره 
فیلم تالین گفت: «خوشــبختانه اســتقبال حاضران از فیلم بســیار 
خوب بود و با فیلم ارتباط خوبی برقرار کردند. البته جلســه پرسش 
و پاســخ بعد از نمایش فیلم هم به دلیل ســؤالات حاضران کمی 
طولانی تر از جلسات معمول برگزار شد. بیشتر پرسش های حاضران 
تخصصی بود چون فیلم بیشتر با نشانه گذاری ها سروکار دارد و آنها 
درباره نحوه ســاخت و اینکه کارکردن در لوکیشــن های متفاوت و 
شــخصیت های متعدد چطور بود، سؤال مي پرسیدند. پرسش هایي 

نیز درباره شرایط کار در سینمای ایران مطرح شد».
او ادامه داد:«نخســتین نمایش فیلم بــرای عموم بود و نمایش 
دوم، مختــص منتقدان. برخی از تهیه کننــدگان نیز فیلم را دیدند و 

پیشنهادهایی برای شرکت در جشنواره های دیگر داشتیم».
او در مــورد زمان اکران فیلم در ایــران و حضور بعدی این فیلم 
در جشنواره های خارجی گفت: «آقای پرستویی، بازیگر و تهیه کننده 
این فیلم، پیگیر نمایش این فیلم در ایران هستند و زمان آن به زودی 
مشــخص خواهد شــد. خانم مرجان علیزاده نیــز مدیریت پخش 
بین الملل فیلم را برعهده دارد و شــرکت این فیلم در فستیوال های 

دیگر را اعلام خواهند کرد».
گلســتانی در مورد جایگاه سینمای اجتماعی ایران در دنیا گفت: 
«دیدن فیلم با مخاطبان خارجی به من به عنوان فیلم ســاز نشــان 
می دهــد که به لحــاظ مفهومی، آنها با فیلم های مــا ارتباط خوبی 
برقرار می کنند حداقل در مورد فیلم خودم چنین تجربه ای داشــتم. 
ارتباط آنها با فیلم ها تنها جشــنواره ای نیست و کاملا درگیر مفاهیم 
فیلم می شوند. فیلم های ایرانی درحال حاضر جایگاه خوبی در دنیا 
دارند. بعد از نخســتین نمایش فیلم «دو» در جشنواره تالین با مدیر 
فستیوال گفت وگو داشــتم. او به فیلم ما لطف داشت، از فیلم های 
ایرانی تمجیــد کرد و ناامیدانه گفت که متأســفانه امســال تعداد 
فیلم های ایرانی در جشــنواره کم بود. از نظر من مخاطبان خارجی 

فیلم های ایرانی ساختار فیلم های ما را می شناسند».
مهتاب نصیرپور، یکی از بازیگران این فیلم، هم که در جشــنواره 
حضور دارد، به «شــرق» گفت: «اســتقبال از فیلم بسیار خوب بود. 
نخستین نمایش ما حال وهوای خوبی داشت و سؤال های خوبی در 

جلسه پرسش و پاسخ پس از نمایش پرسیده شد».
او درباره شخصیتی که در این فیلم ایفا کرده است، گفت: «طبعا 
قبل از شروع فیلم برداری صحبت ها با کارگردان و نویسنده در مورد 
چگونگی ســاخت فیلم و پرداخت شخصیت ها اتفاق می افتد، غیر 
از اینکه از دید یک بازیگر با فیلم نامه برخورد می کنم. باید در برخی 
مواقع خودم را جای تماشــاگر بگذارم و از دید او فیلم را ببینم. اما 
قرار نیســت سلیقه تمامی اقشار در نظر گرفته شود. خوشبختانه در 
این جشــنواره دیدم که مخاطبان فیلم را با دقت، ســکوت و توجه 
دیدند. ضمــن اینکه نخســتین بار بود که فیلم را می دیدم و ســال 
گذشته در جشــنواره فیلم فجر به دلیل مشــغله زیاد نتوانستم آن 

را ببینم و از این نظر دیدن فیلم با مردم برایم تجربه خوبی بود».

خبر

محدودیت سنی شرکت کنندگان 
ورسوس افزایش یافت

شــرق: دومین دوره  فراخوان هنرهای تجســمی ورسوس که ویژه  
مجسمه سازان جوان است، محدودیت سنی شرکت کنندگان  خود را 

از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش داد. 
از آنجا که اکثر مجسمه سازان به دلایل متعدد صنفی و تکنیکی 
دیرتر از نقاشــان و عکاســان امــکان ورود به عرصــه  حرفه ای را 
دارند، به درخواســت گالری دارها، برگزارکنندگان محدودیت ســنی 

شرکت کنندگان را از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش دادند. 
طبق فراخوان دومین دوره  جشــنواره  تجسمی ورسوس مهلت 
ارســال آثار اول مهرماه ســال جاری آغاز شــد و تا ۱۵ آذرماه ادامه 
خواهد داشــت. آثار ابتدا توسط هیأتی پنج نفره، شامل مریم سالور، 
بیتا فیاضی، بهروز دارش، محمدحســین ماهر و حمیدرضا حکیمی 
انتخاب خواهند شــد و ســپس آثــار برگزیــده از دوم بهمن ماه در 
فرهنگســرای نیاوران نمایش داده می شــوند و توسط هیأت داوری 
ســه نفره متشکل از لیلی گلستان، خسرو خورشیدی و محمدحسین 
عماد داوری خواهند شد. اولین دوره  فراخوان تجسمی ورسوس که 
ویژه  هنرمندان نقاش زیر ۳۰ســال بود، در خردادماه سال ۱۳۹۳ در 
خانه  هنرمندان برگزار شد. دومین دوره  فراخوان تجسمی ورسوس 

مانند دوره  اول با حمایت سن ایچ برگزار می شود.

نشر فضا

انجمن فضای 
نو معماری ایران

در جلســه نقد و بررسی کارنامه 
نشــر فضا که هفته گذشته در خانه 
هنرمندان ایران، برگزار شد مهندس 
علیرضا قهاری، عضــو هیأت مدیره 
انجمــن مفاخر معمــاری ایران به 
فعالیت هــای انجمن علمی فضای 
نو معماری ایران بــا مدیریت دکتر 
پرداخت  فلامکــی  محمدمنصــور 
و گفــت: این انجمن به بازشناســی 
چگونگی های کمــی و کیفی طیف 
گسترده ای از اعضای خود پرداخت 
و در گستره میان دانشی به موضوع 
برنامه ریــزی و طراحــی و اجــرای 
می پــردازد.  منطقــه ای  نیازهــای 
این میان دانشــی باعث شــده است 
محیط،  بهداشــت  متخصصــان  از 
جغرافی شناســی، باستان شناســی، 
و  شهرســازی  و  زمین شناســی 
برنامه ریزی شــهری و منطقه ای در 
این انجمن حضور داشــته باشــند. 
در ایــن انجمن شــاهد آغازشــدن 
رابطه هــای علمی با ســازمان های 
مختلف هســتیم. انجمــن در ابتدا 
بــه درس گفتارهایی دربــاره نقطه، 
نــور، فضا و موســیقی در معماری 
پرداخــت و ســپس بــه تدوین این 

درس گفتارهــا در قالب کتاب اقدام 
کرد. در پی برگزاری دوره نخســت، 
به شــناخت موجودیت های علمی 
و فرهنگی و تاریخی دســت زد که 
نســبتا گســترده بود. در ایــن دوره 
بــه  هزاره هــای دوم و اول پیش از 
میــلاد و  هــزاره اول و دوم پس از 
آن را در سرزمین بزرگی که گسترده 
کنونــی کشــور ایران اســت، توجه 
کرد. برگــزاری درس گفتارهای دوره 
دوم را دانشمندانی عهده دار شدند 
کــه والا تریــن بــه شــمار می آیند. 
درس گفتارهــای اول و دوم زمینــه 
درس گفتارهای نوبت سوم را فراهم 
کردند و قرار است کل این مجموعه 
در آینده نزدیک به چاپ برسد. تمام 
این فراورده ها از سوی نشر فضا که 
با  انجمن علمی فضای نو معماری 

همدل است، منتشر می شود. 
دو نهاد در دل این انجمن شکل 
گرفــت؛ ازجملــه کتابخانه فضای 
معماری که علاوه بر  هزاران کتابی 
که آماده کرده اســت، به تعدادی 
از پایان نامه های کارشناســی ارشد 
در رشــته معماری و شهر ســازی 
و مرمــت و  بیش از  هزار مســتند 
دسترســی دارد. مدیریت کتابخانه 
فضــا همــکاری خود را بــا برخی 
کتابخانه ها و مراکز اسناد گسترش 
داده اســت. مدیریــت کتابخانه با 
مالــک خواجه وند اســت. دومین 
نهاد وابسته به انجمن، مرکز اسناد 
فضاســت که به تجزیه و تحلیل و 
پرداخته  مســتنداتی  نمایه ســازی 
که پیشــینه های تاریخی و محتوای 
موجودیت های  و  مستندات  علمی 
معماری و شهرســازی کشور را در 
مقیاســی گســترده با ســایر مراکز 
اســنادهای ملی و فراملی مبادله 
می کند. مرکز اسناد انجمن فضا در 
آماده سازی  کنونی مشغول  شرایط 
متفــاوت  گونه هــای  نهایــی 
فراورده هایی از حدود نیم قرن پیش 
تا امروز اســت تا آنهــا را در اختیار 
علاقه منــدان قــرار دهد. شــرایط 
فاطمه  برعهده  مبادله مســتندات 
بحرینی اســت و برنامه اجرائی در 
دورنمای  اســت.  نهایی شدن  حال 
این انجمن علاوه بر کارهای تدوین 
و چــاپ درس گفتارهای اول و دوم 
و سوم، پیگیری کارهای پژوهشی و 
مطالعاتی پرقدرتی اســت که نوید 
آن از ســوی ســازمان هایی که این 
انجمــن را از نظر مســائل مالی و 
منابع پولــی حمایت می کنند، داده 

شده است.
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مفهوم تخنه و پوئزیون و پوئزیس هر دو واژه یونانی هســتند و معنای 
ســاختن را در خود دارند. تخنه همان تکنیک است. تکنیک را فن، ترجمه 
کرده اند که معادل آن حرفه اســت؛ مثلا تخنه کسی می توانست این باشد 
کــه چیزی را طراحی کرده و می ســازد. بین واژه فــن و هنر بعدا یک نوع 
هم معنایــی به وجود آمد. تخنــه به تاریخ معماری هــم ربط دارد. واژه 
آرشــیتکتور، یعنی ســازنده بزرگ. کسی که می تواند ســازه های بزرگ در 
معنای فنی و فیزیکال بســازد. کلمه پوئزیون بعدا به تدریج نزد فلاســفه 
معنای شــعر و بوطیقا به خــود گرفت، اما اغلب فراموش می شــود این 
واژه در یونانی به معنی ســاختن و خلاقیت بوده است؛ یعنی آنچه امروز 
می گوییم خلاقیت ادبی و هنری. در یونان باستان هر بار کسی چیزی ابداع 
می کرد که به تکســت تبدیل می شــد، مثل نمایش نامه و شعر و حماسه، 
می گفتند پوئزیون؛ یعنی ساختن فکر که نزد یونانیان مرتبط بود با ساختن 
زبان؛ بنابراین می بینیم تخنه در برابر پوئزیون، ساختن ماده و ساختن ذهن 
اســت که به نظر مــن در اینجا برتری مطرح نیســت. دکتر محمدمنصور 
فلامکی در یکــی از کتاب هایش فرمولی مطرح می کند که فرمول مهم و 
گویایی است و آن حرکت از صورت به معنا، از خلال معناست. معنا، ماده 
و صــورت که رابطه چرخه ای با هم دارنــد، در تفکر دکتر فلامکی محور 
اساســی اســت. به همین دلیل، می توان به نوعی معماری دست زد که 
می توان به آن معماری ذهنی یا معماری شــاعرانگی گفت. این بوطیقای 
معمــاری می تواند از صورت حرکت کند و از طریق ماده تفســیر و تبدیل 
به معنا شــود یا برعکس از معنا آغاز کند و به صورت برســد. در یکی از 
کتاب های ایشان آمده است: «نگاه کردن، نگاهی داشتن و به قصد شناخت 
بر نگاه، راه به نتایجی می برد که دیدن به دســت می دهد. هرآینه به قید 
ساده دانستن نکته ای که به آن اشاره می کنیم، واژه نگاه را امری لحظه ای 
بدانیم و دیدن را به مثابه امری بدانیم که ســوای داشــتن آغازی و پایانی 
نمی تواند مستقیما از طریق یا به وسیله ابزاری که حق تعالی در بهترین و 
محفوظ ترین جای بدن ما قرار داده است تا به عالم ادراک انسان راه یابد، 
به نکته ای مطلوب می رسیم. مقوله شناخت بصری در آدمیان به صورت 
گزارشــی رخ می نماید که تمامی ابزارهای تحقــق یافتنش را نمی توانید 
درون ابزارهایی که منحصرا به کار دیدن می آید، بیابید. چشــم انسان، هم 
به کار دیدن می آید و هم به کار شــناخت، بازشناســی و سنجش دیده ها، 
به این نکته پرقدر عزیزالدین نســفی در تقارن و برای گشوده دیدن، راهی 
کــه حس را به دانایی می برد. می توانیم بنگریم به این نکته و آنجا که در 
فصــل دوم از مقدمه اول در کتاب «الانســان الکامل» خود عنوان می کند 

که از شــنیدن تا دانستن راه دور اســت». در اینجا رفرنسی که یاد می کند 
از عزیزالدین نســفی اســت. من درباره عزیزالدین نسفی تحقیقی کردم و 
دیــدم چه غنایی در عرفان دارد. ما بر چــه گنجینه ای قرار گرفتیم و خود 
نمی دانیم. او می نویسد: «جهان همه خیال است در خیال و وهم است در 
وهم». این جمله به خودی خود عمق یک اندیشه را نشان می دهد و برای 
اینکه شکل بگیرد،  هزاران سال زمان لازم داشته است. ما اندیشه عمیقی 
در شرق داشتیم که خودش را در گروهی از جملات نشان می دهد. وقتی 
ما از جهانی صحبت می کنیم که خیال اســت در خیال و وهم اســت در 
وهم چطــور می توانیم آن را با مفهوم مادی معماری مرتبط کنیم؟ اینجا 
اســت ما در برابر یک انتخاب قرار می گیریم و دکتر فلامکی سال ها پیش 
در مقابل این انتخاب قرار گرفته اســت. آیا باید ســاختمان ساخت یا باید 
پیش از اینکه ســاختمان ســاخت، فکر ساختن را ســاخت؟ ممکن است 

در نــگاه اول، این بازی با کلمات به نظر بیایــد، اما آنچه اهمیت دارد این 
اســت که چرا ما بعد از یک ســنت صدساله دانشــگاهی، هنوز چیزی به 
نــام فکر معماری مــدرن ایرانی نداریم؟ چون فکــر می کنم کار فلامکی 
کار پایه ای اســت که براســاس آن تفکر معماری مدرن ایرانی زاده بشود، 
ولی این اتفاق نیفتاده اســت. شهرهای ما شهرهای بی هویت است و پر از 
ســاختمان هایی است که نبودشان بهتر از بودشان است. چون حداقل اگر 
نبود، می توانســتیم طبیعت اطراف آن را ببینیم. ســؤال اساسی این است 
که چرا نتوانســتیم باوجود این همه دانشــکده و استاد و دانشجو، به یک 
جریان معماری معاصر ایرانی برســیم؟ آن هم در کشوری که شش  هزار 
سال ســابقه تاریخی دارد و قدیمی ترین دولت جهان در آن است و هنوز 
باقی است؛ یعنی یک سیستم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که 
دوهزارو ۵۰۰ ســال پیش، پهنه های  هزاران کلیومتــری را بدون اینکه یک 
مجموعه مکتوب داشته باشد، از طریق یک سیستم بزرگ گرافیک و زبانی 
اداره کرده اســت. چنین کشوری بعد از صد سال که مدرنیته هم وارد آن 
شده، هنوز نتوانسته نه معماری مدرن داشته باشد و نه فیلم سازی مدرن 
و نه جامعه شناســی مدرن و شاخه های دیگر علمی؛ چون امثال فلامکی 
بســیار محدود بودند. برای اینکه یک جریان شــکل بگیــرد، باید صد ها و  
هــزاران نفر یک ایده را بپذیرند. ما برای ســاخت جریــان مدرن معماری 

ایران، بایــد از عرفان خودمان اســتفاده کنیم. این چیزی اســت که دکتر 
فلامکی می گوید اما چند نفر این ایده را پذیرفته اند؟ اگر به صد دانشجوی 
معمــاری این ایده را بگویید، ۹۹ نفر می خندند و می گویند اینها حرف های 
شاعرانه است و ما باید ســاختمان هایی بسازیم هرچه بلندتر. برای اینکه 
این ایده فهمیده شــود، نیاز به تلاش فکری اســت که تخنــه را از طریق 
ماده به شاعرانگی برســاند. ساختمانی باید ساخت که تاریخ این کشور را 
بگیــرد و تبدیل کند به چیزی که بتوانیــم بگوییم جریان معماری معاصر 
ایرانی اســت. این بحثی است که در طول ۵۰ سال گذشته به شدت مطرح 
بوده و در کتابی بســیار مهم در زمینه معماری به نام «بوطیقای فضا» از 
گاســتون باشلار و کتاب «بوطیقای شهر» نوشته پیر سانسو به آن پرداخته 
شده است. از دیدگاه شــهری، کتاب «ابداع روزمرگی» ازجمله زیباترین و 
عمیق ترین آثاری هســتند که روح یگانه ای از مکان و زبان می سازند و به 
آنچه زمین- شــاعرانگی دامن زده است، امکان بروز می دهند. معادل این 
کاری اســت که دکتر فلامکــی در حوزه ایجاد رابطه بین فضا و سیســتم 
هویتی ادبیــات، عرفان و تاریخ ایران انجام می دهد کــه باید پاراگراف به 
پاراگراف کتاب هایشان برای دانشجویان توضیح داده شود. تمثیل درخت 
که پُل کلِه در تحلیل نقاشی مدرن بیان می کند، موضوع را گویا تر می کند. 
نقاشــی مدرن چیزی را می کشــد که در واقعیت وجود ندارد. اینجاست 
کــه وی تمثیل درخت را به کار می برد. درخت از ریشــه هایی که واقعیت 
جهان بیرونی اســت، تغذیه می کند این ریشــه ها ساقه می شود که همان 
هنرمند است و هنرمند در بیان خودش، شاخه های مختلفی ایجاد می کند 
که بازتابی از ریشــه ها هستند، اما هرگز تکرار آن ریشه ها نیستند. معماری 
جدید چنین چیزی اســت. ما باید عرفان و ادبیات کلاســیک، تاریخ خود و 
تاریخ فضا در ایران را درک کنیم که یکی از بزرگ ترین پروژه هایی است که 
باید نوشــته شود. ما در کشوری مثل ایران نیازی به دایره المعارف نداریم. 
درحال حاضــر، ۶۰ دایره المعارف در حال نوشــتن اســت؛ درحالی که در 
دنیا درباره هر چیزی کــه بخواهید صد ها دایره المعارف وجود دارد، ولی 
چه کســی برای ما تاریخ فضا را می نویســد؟ ما، ملتی که شش  هزار سال 
تاریخ داریم، چقدر فضای خودمان را می شناسیم؟ چند نفر می توانند یک 
متنی را که متعلق به ۱۵۰ ســال پیش است حتی از رو بخوانند؟ امروز در 
زبان فرانســه و ایتالیایی و آلمانی بهترین ویرایش از بزرگان اندیشه ایرانی 
وجــود دارد. صد ها اثر درباره ابن خلــدون و ابن ندیم با بهترین ترجمه در 
زبان هــای زنده دنیا وجــود دارد. ما خودمان در اینجــا چه کردیم؟ هیچ. 
بهترین کتاب درباره ایران «ایده ایران» است که یک ایتالیایی نوشته است. 
ما درباره گذشته ازخود بیگانگی داریم و خودمان را حقیر فرض می کنیم؛ 
درحالی که در زبانی قرار گرفتیم که از غنی ترین زبان های جهان اســت که 
هر بیت آن یک جهان می ســازد. اگر کســی به عمق آنها برسد، می تواند 
بزرگ ترین ســاختمان ها را بسازد. دکتر فلامکی سهم بزرگی در آشنایی ما 

با این راه داشتند. 

یکی از نقدهای جدی به جریــان معماری مدرن، بی اعتنایی این جریان 
به سنت هاســت یعنی بســیاری از کسان ســنت را به مثابه امری مستمر و 
پویــا تصور می کنند کــه در روند زمانی طولانی به تدریج کامل تر شــده و با 
شــرایط مختلف محیطی همسو و هم راستا شــده است. منتقدان معماری 
مدرن، عمدتا باور دارند این معماری به ســنت، این نخ تســبیح که بر بستر 
تاریخ و جغرافیا امتداد یافته اســت، بی تفاوت اســت یا حتی با آن ضدیت 
دارد. به گونه ای گاه گفته می شــود در دوران مدرن، نوشــدن مستمر، خود 
یک ارزش اســت و نتیجه منطقی این گزاره، چیزی جز ضدیت با ســنت و 

سنت ها نمی تواند باشد. 
امروز بعد از گذشــت دهه ها از دوران  شکل گیری و اوج معماری مدرن 
که بر بستر مدرنیته شکل گرفته است، شاهد آن هستیم که معماری مدرن 
نیز به یک ســنت مبدل شده است؛ چنان که در کتاب تاریخ معماری مدرن، 
لئوناردو بنه ولو، از شــکل گیری سنت های جدید بر بستر دنیای مدرن سخن 

می گوید. 
در کشــور ما، مشــخصا بخشــی از معماری شــکل گرفته تحت لوای 
معماری مدرن، حکایتگر ســنتی است که امروزه در خلال جریان معماری 
قابل شناســایی است. معماری مدرن ایران که در اوایل و اواسط سده اخیر 
شکل گرفته اســت، درحال حاضر به یک معنا، به بخشی از سنت معماری 
تبدیل شده که ادبیات و دســتور زبان متمایز و ویژه ای در آن دیده می شود. 
همین ادبیات و دســتور زبان ویژه  در معماری ایــن مقطع زمانی، نمایانگر 
وجود این ســنت اســت. جدای از ســاختمان های عمومــی مهمی که در 
جریان معماری مدرن ایران ســاخته شــده و کمابیش از ادبیات مشــترکی 
پیروی می کند، بخش عمده ای از آثار معماری ســاخته شده در این جریان، 
ســاختمان های مســکونی هســتند که در دهه های اخیر، تشــکیل دهنده 
بافت های شــهری معاصر بوده اند. ســاختمان های عمومی یا مسکونی ای 
که به لحاظ سبک شناســی، نه به معمــاری تاریخی ایران تعلق دارند و نه 
در زمره ســاختمان های باری به هر جهت، بی ریشــه یا بزک شده  دوره های 

بعد، قرار می گیرند. 
خوشبختانه گرایش هایی در ســال های اخیر در میان پژوهشگران حوزه 
معماری و میراث فرهنگی شکل گرفته است که علاقه مند است این دسته 
از آثار را به گذشــته نزدیک - و به عبارتــی به دوران مدرن ایران- کند و در 
چارچوب میراث و از نقطه نظر حفاظتی خوانش کند. کتابی با عنوان میراث 
معماری مدرن ایران که به سبک شناسی و دوره بندی معماری مدرن ایران 

می پردازد، نوشته دکتر اسکندر مختاری، در زمره همین گرایش هاست. 

به همین مناســبت و براســاس چنین تلاش ها و چنیــن پژوهش هایی، 
بخش بســیار محدود و انگشت شماری از این آثار، در فهرست آثار ثبت شده 

میراث فرهنگی قرار گرفته اند. 
یکی از مشــکلاتی که مبتلابه بافت های ارزشمند معاصر ماست، تغییر 
شــکل و ماهیت مداوم ساختمان ها و در نتیجه دست کاری مدام در هویت 
این بافت هاست. به عبارتی، بخش عمده این ساختمان های ارزشمندی که 
به گذشــته نزدیک تعلق دارند و واجد ویژگی های برجسته سبک شناختی، 
زیبایی شــناختی، هویتــی و از این قبیل هســتند، به تدریج تخریب شــده و 
ساختمان های دیگری جایگزین آنها می شوند که به واسطه کیفیت نازل آنها 
در حوزه طراحی و ســاخت، بافت های شهری معاصر را عمدتا رو به قهقرا 
می برند. متأسفانه بسترهای حقوقی لازم برای حفظ این آثار فراهم نیست. 
از سویی طرح های توسعه شهری، تدبیر خاصی برای حفظ و نگهداری این 
دســته بناها و در نتیجه این دسته بافت های ارزشمند معاصر نیندیشیده اند 
و از دیگر ســو، به دلیل مالکیت خصوصی این ســاختمان ها و تحولات دو 
دهه اخیر بازار مســکن، تخریب و جایگزینی این ســاختمان ها قوت گرفته 
اســت. نکته در اینجاســت که هر از چند گاهی، عکس العمل هایی درباره 

آسیب رســانی های احتمالی به چنین بناهایی بالا می گیرد و در مواردی که 
ساختمان موردنظر، ساختمان شناخته شده ای باشد، این عکس العمل ها به 
نتیجه هم می رســد. به گمانم آخرین نمونه آن عکس العمل رســانه ها و 
دوستداران معماری و میراث فرهنگی به تغییر نمای ساختمان بانک ملی 
شــعبه دانشــگاه در خیابان انقلاب بود که موجب شد مالکین ساختمان از 
تغییر نمای این ســاختمان ارزشمند به نمای آلومنیومی منصرف شوند، اما 
طبیعی اســت نمی توان صرفا با عکس العمل های تشکل های غیردولتی و 
دوســتداران این حوزه و انعکاس آن در رســانه ها، کل جریان را به ســمت 
دیگری هدایت کرد؛ چراکه ابتدا باید بسترهای حقوقی حفظ این دسته آثار 
و بناها که به گذشــته نزدیک متعلق هســتند، فراهم شــود. گمان می کنم 
جامعــه علاقه مند به معماری، شــهر و میراث معاصــر، می تواند موضوع 
بافت ها و بناهای معاصر شــهری را بیش از این جدی بگیرد و راه حل های 
ماندگاری و تخریب نشدن آنها را بررســی کند و پیشنهاداتی مطرح کند که 
چگونه می توان با استفاده از بسترهای حقوقی و در کنار آن ایجاد زمینه های 
حمایتی لازم، برای حفظ این بافت های شــکل گرفته از آثار معماری مدرن 

ایران گام برداشت. 

شعروارگی فضای معماری

بافت شهري معاصر و فقدان بستر هاي حقوقی

 على اعطا

 ناصر فکوهى
 انسان شناس

نقاشی مدرن چیزی را می کشد که در واقعیت وجود ندارد. اینجاست 
که وی تمثیل درخت را به کار می برد. درخت از ریشه هایی که 
واقعیت جهان بیرونی است، تغذیه می کند این ریشه ها ساقه 

می شود که همان هنرمند است و هنرمند در بیان خودش، شاخه های 
مختلفی ایجاد می کند که بازتابی از ریشه ها هستند، اما هرگز تکرار آن 

ریشه ها نیستند


